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روایت‏خانه

داشــته  علمــی  شــهوت  می‌توانیــم  مــا  ولــی 
فرصت‌هــا  کوچک‌تریــن  از  همیشــه  باشــیم. 
هــم  خــودش  کنیــم.«  اســتفاده  آموخــن  بــرای 
محــال  بــود.  پایبنــد  نــگاه  ایــن  بــه  همیشــه 
و  شــود  فراهــم  برایــش  دقیقــه‌ای  فرصــت  بــود 
رفتــه  هــم  بــا  کــه  روزی  آن  حــی  نکنــد.  اســتفاده 
مناســی  دنــدان  برایــم  تــا  دندانســازی  بودیــم 
از  و  بــود  ایســتاده  مســعود  کنــد.  درســت 
ــیله  ــن وس ــه ای ــید ک ــؤال می‌پرس ــا س ــئول آنج مس
چگونــه  می‌چرخــد؟  دمایــی  و  ســرعت  چــه  بــا 
را  جواب‌هــا  اشــتیاق  بــا  و  می‌دهیــد  رنــگ  تغیــر 
می‌شــنید. حــی یــادم هســت گفتــم: »مســعود 
راجــع  می‌خــوره  دردت  چــه  بــه  بیــکاری  مگــه  تــو 
»تــو  گفــت:  می‌پــرسی؟«  ســؤال  چــزی  هــر  بــه 
نمی‌دونــی دونســن چــه لذتــی داره؛ دونســن 
هــر چــزی همیشــه خوبــه و لازم و یــک‌ وقــی بــه 

می‌آیــد.« کار 
ــعود  ــود، مس ــال 74 ب ــزی س ــای پای ــی از روزه یک
حــالا  »منصــوره  گفــت:  جــدی  خیلــی  و  خانــه  آمــد 
نوبــت توئــه! دیگــه بایــد بنشــینی و درس بخونی 
بــودم!  مانــده  متعجــب  بــی!«  قبــول  کنکــور  و 
نــه بــه آن قطعیــی کــه ســال اول زندگیمــان هــر 
ــم  ــر خان گ ــت: »ا ــرد و گف ــه ک ــودم را پنب ــته ب ــه رش چ
بــود.  زیــاد  بــرم  و  دور  کــه  می‌خواســتم  دانشــجو 
رو  تمرکــزم  تمــام  و  می‌خونــم  درس  دارم  مــن 

درس  هــم  تــو  گــه  ا بگــذارم.  تحصیــل  بــرای  بایــد 
ایــن  بــه  نــه  و  بکنــه«  جمــع  رو  زندگــی  کــی  بخونــی 
ــده.  ــور ب ــال کنک ــت، امس ــد و گف ــه آم ــه بی‌مقدم ک
درسی  هــر  بــود  کــرده  مشــخص  برایــم  مســعود 
ــاضی،  ــه ری ــول داد ک ــم ق ــد ه ــب دارد. بع ــد ضری چن
چــه  هــر  کنــد.  تدریــس  برایــم  را  زبــان  و  فلســفه 
بــا  اســت،  ســخت  برایــم  دروس  ایــن  می‌گفتــم 
ــی  ــو درس م ــه ت ــه را ب ــودم هم ــت، خ ــاز می‌گف روی ب
ــدا  ــی پی ــت فرص ــر وق ــم. ه ــت می‌کن ــم و کمک ده
ــش  ــت مقابل ــاب را می‌گذاش ــودش کت ــرد، خ می‌ک
ــل  ــدی و کام ــدری ج ــه ق ــی‌داد. ب ــن درس م ــه م و ب
ــس  ــد. تدری ــگاه درس می‌ده ــگار در دانش ــه ان ک
خــودش  دوش  روی  زبــان  و  ریــاضی  فلســفه، 

ــود. ب

 علم برای پیشرفت
پایــه  درس‌هــای  می‌گفــت  همیشــه  خــودش 
گــر  ا هســتند؛  مهــم  خیلــی  کارشــناسی  دوره 
رشته‌شــان  بــه  و  بگیرنــد  یــاد  خــوب  بچه‌هــا 
علاقمنــد بشــوند آینــده خوبــی خواهنــد داشــت؛ 
ــة  ــای پای ً واحده ــولا ــه معم ــود ک ــر ب ــن خاط ــه هم ب
هــر  می‌کــرد.  تدریــس  خــودش  را  کارشــناسی 
چنــد بعــی اســاتید کســر شــأن می‌دانســتند؛ 
درس  را  واحدهــا  ایــن  اشــتیاق  بــا  مســعود  ولــی 
ســاخته  کــج  پای‌بســت  از  خانــه  تــا  مــی‌داد 

 
می‌گفت مملکت 
به مدرک محتاج 

نیست که همین‌طور 
فارغ‌التحصیل دکتری 

از دانشگاه بفرستیم 
بیرون. این الگو 

آورده‌ای برای کشور 
ندارد. ما نیازمند 

محقق هستیم. هر 
کس را ببینم و بفهمم 

که افق دورتری از 
مدرک گرفتن دارد 

می‌پذیرمش. ما 
نیازمند عملیاتی‌کردن 

علوم هستیم تا 
مملکت پیشرفت کند


